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 ـپژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي   ـ پاييز و زمستان )علمي    1393، شماره يازدهم 
  

  )بيرجند، بيرجند، ايراندانشگاه فارسي استاديار گروه زبان و ادبيات  (محمدرضا عزيزيدكتر 
  

   غزليات حافظ به زبان عربيترجمه  و بررسينقد
  

  چكيده

  شيرازي حافظخواجه   از غزليات    ايتمام يا گزيده   از   هشت ترجمه موجود   حاضر،   هدر مقال 
در انتقـال   زبـان   عـرب ميـزان توفيـق مترجمـان        .گردد مي گردآوري و معرفي   به زبان عربي  
 در  هاترجمهاين    و تمايز سبكي   فهم اشعار كيفيت   بهو   شودبررسي مي   حافظ انديشه و هنر  

 و گـردد بازگو مي ، مترجم در هر اثر  زاويه ديد  گيزه و ان .شوديخته م پردازبان مبدأ و مقصد     
- ريـزه تلاش خواهد شـد    ؛شود مي بيانلفظي، ارتباطي و آزاد     ال  اعم از تحت   رويكرد ترجمه 

 تبيـين هـاي گونـاگون،    با مثال رويكرد نيز و يكدستي   پيگيري  هاي رويكرد هر مترجم     كاري
  حـافظ  آفـرين  هاي سبك  اي از مؤلفه   فيت پاره تحليلي، كي  –اي توصيفي  به شيوه  سپس .گردد

ع  موسـيقي، ارجاعـات تـاريخي و فرهنگـي، لحـن، تنـو       هاي لفظي و معنوي،    همچون آرايه 
  بـستر  بـه با عنايـت  همچنين .گيردمورد بررسي قرار ميها غيره در اين ترجمه ساختارها و
بـه   و   شودمي ذكرهاي فرهنگي نيز    و تفاوت ها  فتظرابرخي  ،   فارسي و عربي   مشترك شعر 

ن كـه امتيـازات و   همچنا .گردد توجه مي زبان عربي سازي مفاهيم به    بومي  مترجمان در  توان
در فهم غزليات حافظ هاي مترجمان    كژتابيي از   برخ،  شودمي بررسي   ترجمهنقاط قوت هر    

 دلايـل   بنـا بـه    ،به طور كلي    اما .گرددمي ارزيابي  نيز  نارسا هاي تحت اللفظي و    برابرنهاده يا
-مـي   در ادبيات عربـي    سويه و تك بعدي    شخصيتي يك   حافظ غالبا  توان گفت گوناگون مي 

  .ددگرمي مخاطب  و دلنشينقابل تأويل، كمتر  نيزهااين ترجمه  ويابد

، ارتبـاطي ترجمـه   تحت اللفظـي،    ترجمه    عربي، غزليات حافظ شيرازي، زبان   : ها   واژه كليد
  .ترجمه آزاد
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  مقدمه

متـرجم  . هاي مختلف، امري طبيعي اسـت    ناگون از يك شاهكار ادبي در زبان      هاي گو  ترجمه
 حـافظ شـيرازي     به عنوان مثـال،   . كند فهمد و  ترجمه مي      اثر ادبي را مي    نگرش خود،  با توجه به  

تفاوت و گاه  ي م ها با زاويه ديد   آورد تا   خوانندگان و مترجمان خود اين امكان را فراهم مي         رايب
يا شاعري بـزرگ     فاسدند و او را عارف، حكيم،        و ترجمه كن    او را بفهمند   كاملا متضاد، غزليات  

  . معرفي كننددر زبان مقصد
 امـا   . عربي ترجمه شده است     زبان  به با رويكردهاي گوناگون  در دوران معاصر    ديوان حافظ   

ها تا چه اندازه در انتقال انديشه و هنر حافظ بـه زبـان              اين ترجمه   مطرح است كه   هاپرسشاين  
هاي ديگر متن چون سبك، لحن، فضا، فرم و نظـاير آن             اند؟ مترجمان با جنبه    عربي توفيق داشته  

هاي اصـيل در      اند؟ آيا شعر حافظ با استفاده از عملكردهاي گوناگون، سازه          چه برخوردي داشته  
 وپـذير   انعطـاف در زبـان عربـي،   ...هـاي لفظـي و معنـوي و    ها، آرايه ها و استعاره ادبيات، كنايه

 شده است؟ تأثيرگذار 

 تمـام يـا بخـشي از ديـوان حـافظ           هزبـان، بـه ترجم ـ     هشت تن از شاعران و استادان عـرب       
ترجمه شعر موزون به  شـعر       ها به جز ترجمه ابراهيم امين الشواربي،         تمام اين ترجمه  . پرداختند

 ـ   راهاي ايران، لبنان و سوريه ف      ها از كتابخانه    اين مجموعه  .موزون است    تـا  لاش شـد  هم آمد و ت
آثار اين خدمتگزاران فرهنگ و انديشه ايراني معرفي گردد و بـا ديـدي انتقـادي بـه دور از هـر       

  .گونه اعمال سليقه بررسي شود
تعيين ملاكهايي روشن و صريح براي قضاوتي درست در نقد علمـي ترجمـه    «اما به راستي  

گيرد، كه هر مترجم از ديدگاه      مي و دشواري از آنجا نشأت        اين پيچيدگي . نمايد  بسيار دشوار مي  
گيرد و منتقد ترجمه نيز از ديدگاه ويژه خـود            و با بينش خاص خود، عناصر زباني را به كار مي          

اي ديگر بـر سـليقه        بدين ترتيب بسياري از نقدهاي ترجمه حكم اعمال سليقه        . پردازد  به نقد مي  
در حد تـوان  از اينرو  )46:  1388صفوي، (».ديدگاه علمي پذيرفتني نيستمترجم را داشته و از      

كوشيديم با مقايسه متن اصلي و ترجمه، بيشتر به مسايل روشن همچون اشتباه در فهم مطلـب،                 
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هـاي نارسـا     برابرنهـاده ت، گسست بصري و ذهني تصاوير،       هاي غلط، رعايت نكردن امان     معادل
  . بپردازيم... و

 .آزادارتبـاطي و  تحت اللفظي،  :شود تقسيم مي نوع دستوري به سه لحاظترجمه مكتوب از   
 در بررسي هـر يـك از  .  تابعي از نوع ترجمه است،)واژه، جمله و برداشت مؤلف  (واحد ترجمه 

هاي ترجمه تحت اللفظي،     ظرافت  تلاش كرديم   به زبان عربي   هاي خواجه حافظ شيرازي   ترجمه
 ـ . دهيمهاي مختلف، نشانرا در اين هشت ترجمه با بيان مثالارتباطي و آزاد     ديگـري كـه   هنكت

 برگزيـده   ر اساس همـان رويكـردي كـه متـرجم،         ب را    كه هر اثر    اين بود  ، نظر داشتيم  پيوسته مد 
 صـلاح الـصاوي را    و صورييلفظ هبه عنوان مثال، ترجم. دهيماست، مورد نقد و بررسي قرار      

تي يك نوع    انسجام و يكدس   يم بلكه  نكن  و مقايسه   خلط ، آزاد محمد علي شمس الدين     هبا ترجم 
  .ررسي نماييم ب در سر تا سر ترجمه، راهاي آنترجمه و ريزه كاري

 پژوهـشي در معرفـي و نقـد    ش از ايـن،   پـي درباره پيشينه و ضرورت تحقيق نيز بايد گفـت          
 موردي در ذيل هـر عنـوان،  جزئي و نقدهاي . هاي حافظ به زبان عربي انجام نشده است  ترجمه
  .استي  تحليل-ي توصيف، حاضرهل در مقا نيزتحقيقروش  .بيان شد

  1محمد الفراتي

هـاي سـه شـاعر بـزرگ ايرانـي، مولانـا جـلال الـدين                  اي را از سروده     محمد الفراتي گزيده  
 بـه سـفارش اداره فرهنـگ و ارشـاد        و مصلح الدين سعدي و شمس الدين حافظ       ] بلخي[رومي
يـاني كتـاب در بـر       بخش سـوم و پا    .  در حدود دو هزار بيت به عربي ترجمه كرده است          دمشق

  . باشد  ميروائع من الشعر الفارسينام اين مجموعه، . گيرنده پنجاه غزل از حافظ شيرازي است

پـسندد و او را در مقدمـه كتـاب،            مترجم در منظومه فكري خواجه شيراز، عرفان را بهتر مي         
د آن حـافظ، روح بلنـد و انديـشه والاي خـويش را بـه مـد               «: كند  گوي معرفي مي    عارفي گزيده 

 به دست آورد و به آن جايگاه شايسته رسيد؛ افكـار عرفـاني كـه سـنايي، عطـار،        عارفانه  قريحه
جلال الدين و سعدي به نظم كشيدند، هر كدام با زباني متناسب بـا محـيط خـود، آن را بـازگو                 

ن او معاني كـه ديگـران بـه تفـصيل بيـا           . كردند اما حافظ به آنها منزلتي ارزنده و متعالي بخشيد         
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: ]تـا بـي [محمد الفراتي،   (»دهاي كوتاهش بيان كر     ها و غزل    نمودند به نيكوترين روش در قصيده     
  )ص طاء

ترجمه، پـر    به همين دليل،     ؛ است پرداخته  محمد الفراتي با دستي باز به ترجمه ديوان حافظ          
 كـه   شـود ي فراواني به مـتن افـزوده مـي        ها   عبارت گردد و هاي باردار و غير خنثي مي        عبارت از

-مـي  از خبري بـه انـشايي تبـديل        راحتي  ه  ها ب    جمله يابيم يا    در شعر حافظ براي آن نمي      بديلي

 عنـك  و ياقوتـا  وذد /  بالأهـداب دراً     فثقَِّـب : اي بسا در كه به نوك مژه ات بايـد سـفت           : گردد
مـا    لنـا مـا  عـوض : ؛ بيا تا قضا كنيم عمري كه بي حضور صراحي و جام رفت  )210ص(الرقادا  

 روي :قيدهاي زيادي نيز از مـتن حـذف شـده   ها و  ؛ صفت)219ص(فات من أعمارنا بغيابها عنا  
كامل الأوصـاف، لا    : لاجرم همت پاكان دو عالم با اوست      / خوب است و كمال هنر و دامن پاك       

چون بيت  چنان كه برخي از ابيات را به كلي هم        ). 221ص( أنفاسه الدنيا بعرف   عطرت/ عيب به   
  ).251ص(كرده است  حذف »...چه هست از قامت ناساز بي اندام ماستهر «

 هفـي المثـل در  ترجم ـ      . شـدند   تحميل  ها بر متن      گاهي نيز به ضرورت قافيه، برخي از واژه       
نـي از شـعر   تنها در سه بيـت از  نـوزده بيـت، قافيـه برگردا    » أ لا اي طوطي گوياي اسرار     «غزل  

سازي از شعر حافظ جدا شده است و به تكلـف             رت قافيه  ابيات به ضرو   هحافظ است اما در بقي    
در  ديوان حـافظ شـش بيـت و در        » ...خسروا  گوي فلك در خم چوگان تو باد        «يا غزل   . افتاده

 نيز همچون قالب غـزل در        ها  اي از غزل    مطلع پاره  .زبان عربي به شانزده بيت ترجمه شده است       
 ـ      . فارسي مصرعّ نيـست    ظ، بـه ضـمير مـتكلم وحـده تبـديل           ص، حـاف  گـاهي اوقـات هـم تخلّ

  ).215ص(شود يا در بسياري از مواقع از آن چشم پوشي مي) 211ص(شود مي
هاي گوناگون از يك اثر ادبـي مثـل ديـوان حـافظ از آن جهـت اهميـت                     گاهي ارايه ترجمه  

نمايد اما برخي از      وشن مي هاي گوناگون آن را در زبان مقصد ر         ها و برداشت    يابد كه پتانسيل    مي
آه از آن نرگس جادو كه      : هاي اشتباه مترجم در مقايسه با متن اصلي قابل توجيه نيست          برداشت

أواه من نبل الجفون فإنها أصمت      : وه از آن مست كه با مردم هشيار چه كرد         / چه بازي انگيخت  
سر آن دانه كـه     / ؛ خال مشكين كه بدان عارض گندمگون است       )241ص(فؤادي فانثنيت جريحا  



 77                               عربيترجمه غزليات حافظ به زبان نقد و بررسي                              ششم سال   

؛  شـهر  )221ص(ضللت آدم مذ ألـف، بـألف  / حبه القمح التي في خده: دم با اوستشد رهزن آ 
    ).287ص( المدينهخلت من ذوي التقوي: خاليست ز عشاّق

. دده  ان مبدأ را در ادبيات عربي مي      هم چنان كه معادل برخي از اصطلاحات رنگ و بوي زب          
حــك : ؛ كــلاه بــر دوخــتنحــلالا مثلمــا حــلَّ حليــب الأم فــي فيهــا: تــر از شــير مــادر حــلال

غـدت راحتـه    : ؛ از دست بهِشت   )84ص(في شفتيه السحرُ  : ؛ لبش افسوس كنان   )216ص(قلنسوه
لا تـسل نقـشا علـي حـائط عـن الهـوي و          : ؛ حديث جان مگو بـا نقـش ديـوار         )215ص(تصفر
  ).254ص(الروح

 عربـي   نـگ  فره  ينههـا نيـز در ايـن ترجمـه، خلاقانـه و بـا پيـش                 ها و عبارت    اي از كنايه    پاره
؛ )285ص(خمره بابليـه  : ؛ خمر بهشت  )284ص(أصفي من المزن  : باده شبگير : اند  يابي شده   معادل
قـاني  : ؛ خون در دل افتادن    )204ص(سودت دارالفتي : خانه خراب كردي  ؛  )287ص(صقر: تذرو
توان به عنـوان    را مي ... أخو زهد و  : لكروم؛ زاهد بنت ا : غصن البان؛ شراب  : ؛ سرو )233ص(الدم
  . كرديادونه نم

اي است كه قدرت تصويرپردازي و ماهيـت   ها در اين برگردان به گونه   في الجمله، دگرگوني  
ز حـافظ در زبـان   شود و متن مـوج      گر شعر حافظ تا حدود زيادي در خلال كار زايل مي            تداعي

 و روشن در زبان مقصد ترجمه شده؛ معمـولا تـشبيهات و اسـتعارات بـاز       گسترده مبدأ به متني  
تواند در اين اشعار، خلاق و آفرينده باشد و معنـايي    شوند و خواننده در زبان عربي كمتر مي         مي

  .مبتني بر شخصيت و انباشت تجربه هاي خود از آن دريابد
سراسـر حـسن و لطـف در عربـي        -چنان كه در ذيل توصـيف شـده       -، اين ترجمه    از اينرو 

 كوشيده است به مدد ذوق سليم       ر الفارسي روائع من الشع  استاد محمد الفراتي در كتاب      «. نيست
 عربي بپوشد به طوري كه زيبـايي  ههاي فارسي، جام لطيفش بر سرودهو قريحه زلال و احساس      

همچنـين شـاعر بـه    . سبك و استواري كلام به همراه قدرت بيان و دقت تعبير در آن هويداست   
هـاي زبـاني در خـلال     فضل تخصص و مهارت در زبان فارسي توانسته بر بسياري از دشـواري        

   ).173 : 1344، همكارانغفراني و (»ترجمه فايق آمده و در اين امر به موفقيت كامل دست يابد
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  2محمد مهدي جواهري

م  و   1927 و   1926در سـال    » الفضيله«و  » النجف« نخست در دو جريده       از حافظ شيرازي،    را ابياتي
تمـام  . رسـاند  در جلد اول ديوانش به چاپ  ) انيانهايي از اير    گنج(» كنوز من الفرس   «سپس تحت عنوان  

آنكه به ساخت فارسـي      محمد مهدي جواهري تجربه شاعر را بي      . ابيات حافظ در اين ترجمه، مصرعّند     
ريزد و به زبان مقصد بيـشتر عنايـت دارد؛ از اينـرو بـسياري از          آن توجه داشته باشد، در قالب عربي مي       

  . گردند  مصراع در عربي تبديل ميهاي حافظ در فارسي به سه تك بيتي
هـا ، بيـت اصـل و         از آنجايي كه در سنت ادبي ايرانيان و عرب        . واحد ترجمه در اين اثر، بيت است      

اي كه بسياري از مواقع، ابيات استقلال معنايي دارند، بهتـرين واحـد ترجمـه بـراي            اساس است به گونه   
   .اي تاثيرگذار همان بيت است ترجمه

 .افزايد، شاعرانه و بـه جاسـت       آن چه جواهري به متن مي     .  عربي، روان و طبيعي است     اين ابيات در  
دهـد؛    اين اشعار شخصيت محمد مهدي جواهري را بيشتر از حافظ شيرازي گواهي مـي   رسدبه نظر مي  

اند اما ديگـر  حـافظ، رنـد نيـست؛ ضـد ريـا و               ها به زيبايي و استواري در عربي مفهوم         زيرا اين سروده  
؛ يعنـي مـست تبـديل       »سـكير «و صوفي به    » شيخ ديري « پير مغان به      به عنوان مثال،   .گري نيست  صوفي

  :شود مي
م 1980الجـواهري،   (و أنا ثوبي رهنُ الخمر من دون الثيـاب        / كِّيرٍ قضي عن نفسه دينَ الشراب     كلّ س 

 :203(  
  ) 11: ديوان(دلق ما بود كه در خانه خمار بماند/ يان واستدند از گرو مي همه رخت صوف

هزار توي شخـصيت و زبـان      روان و استوار از حدود چهل بيت فراتر نرفت تا            هدريغ كه اين ترجم   
 اين بار از منظر شاعري توانا همچون محمد مهدي جواهري نگريـسته شـود و بـه عـرب زبانـان         حافظ

  . القليل لا يغني عن الكثير: اند  كه گفته.معرفي گردد

  3ابراهيم أمين الشواربي

، لجنـه التـاليف     )م1944(به وسيله انتشارات المعارف   بارها   أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي       
 )هـ ـ1425(والهـدي ) ش1383( زمـين  ، فرهنـگ مـشرق    )ش1362(، پديـده  )م1944(و الترجمه و النشر   
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شمـسي  1377مهرانـديش، : تهـران  چـاپ  ،ديوان حـافظ الـشيرازي  در اين پژوهش از   . چاپ شده است  
  .رديماستفاده ك

دار : بيـروت (شـاعر الغنـاء و الغـزل فـي ايـران          : حـافظ الـشيرازي    همچنين الشواربي كتابي به نـام       
 .درباره شيراز، تاريخ سياسي، زندگي و شعر حافظ به تفـصيل نوشـته اسـت              )  ه ـ1410/م1989الروضه،

 ، »ن حـافظ ترجمـه عربـي ديـوا   «: انـد  پيش از اين، دو مقاله ذيل به نقد و تحليل ايـن ترجمـه پرداختـه             
أغـاني   ترجمه ديـوان حـافظ بـه زبـان عربـي             نقد و نظر  «؛   77- 81 ، صص  4 ، ش  4زگار نو ، جلد     رو

 .، دكتر سيد محمد حسيني» شيراز
 نـسخه سـيد عبـدالرحيم خلخـالي         ابـراهيم أمـين الـشواربي در ايـن ترجمـه،           مورد اعتمـاد     هنسخ

 از برگـردان  قـصايد، رباعيـات،    نمايـد و  وي چهارصد و نود  و شش غزل را ترجمه مي       ) 24ص(است
اي كه ارايه كرده بر اسـاس         ها را در ضميمه     غزل هشمار. كند  پوشي مي   هاي حافظ چشم     و قطعه  ها  مثنوي
غنـي، بـولاق، بروكهـاوس و نـسخه هـاي چـاپي اسـتامبول و هنـد در                   -هاي خلخالي، قزوينـي     نسخه
 مطلـع غـزل را نيـز بـه فارسـي ذكـر       كند و براي اجتناب از سر درگمي مخاطب،      هايي تنظيم مي     جدول

  . اين ترجمه، معروف به ترجمه مادر است. كند مي
هـاي   براستي آنچه دردآور بود ترجمه اين ديوان بـه زبـان  «:  اين ترجمه گفته است   هطه حسين دربار  

حـال آن كـه خواننـدگان عـرب از آن     ، ها بود آلماني، فرانسوي و انگليسي و اثرگذاري در اهل اين زبان    
اكنون وجود اين ديوان در زبان عربي به همت يكي از جوانان دانـشگاهي مـا، ايـن لكـه     . خبر بودندبي  

اميدوارم اين كار، جوانان را ترغيب كند تا به راه دكتر ابراهيم امـين گـام بردارنـد و                   . كند  ننگ را پاك مي   
ن را ترجمــه بــه ســرمايه ادبــي مــا بيفزاينــد و بــه انــدازه وســع خــويش، شــاهكارهاي ادبيــات جهــا 

  )2 :1377شواربي، ال(».كنند
رسد تنها ترجمه منثور از كل غزليات حافظ بـه زبـان عربـي، ترجمـه ابـراهيم الـشواربي                    به نظر مي  

... شوند؛ اسم در برابر اسم و حرف در برابـر حـرف            ها در عربي رعايت نمي      اجزا و ترتيب جمله   . است
 بنـابراين شـعر حـافظ در ايـن     يابنـد؛   مـي نحو عربي قوامها، همسو با ساختار       گيرد بلكه جمله    قرار نمي 

دهـد و بيـشتر    ر خود را از دست مـي  و در نتيجه، تاثي   لاسيككدود زيادي، زبان استعاري و      ترجمه تا ح  
  .يابد معرفي شاعر و انتقال انديشه او اهميت مي
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اي منثـور اسـت كـه         اصولا اين ترجمـه   «: نويسد  خود از اين نوع ترجمه مي      ه انگيز در بيان الشواربي  
قيدي در آن وجود ندارد؛ زيرا از آغاز فهميدم كه برگردان شعر به شعر، امري به غايت دشوار است كـه                     

هـاي شـاعر     نيازمند شاعري خوش قريحه است كه به راحتي شعر بسرايد و در حد و انـدازه         ،دست كم 
  )35ص(».هاي فني و اوزان تسلط داشته باشد ما يا فراتر از او بر اسلوب

برخي از غـزل هـاي   «.  ترجمه كند   شعر  كوشيده است بيست و يك غزل را به         مترجم در عين حال،  
هـا    ايـن غـزل   . خواندم  پيوسته آنها را مي   . گذاشت  حافظ در جان من ارزش و تاثيري خاص بر جاي مي          

» شـعر «يـا   » نظـم «توان نام     رد تا اينكه خروجي آن، كلامي موزون بود كه مي         ك  قراري مي   در سينه من بي   
  )35ص(».نيز مطرح كرد» تجديد«يا » تقليد«توان آن را در باب  بر آن نهاد همانطور كه مي

توان آنها را به شرح ذيـل خلاصـه       هاي گوناگوني در اين ترجمه آزمودم كه مي         روش«به طور كلي،    
  :نمود
 .)3غزل شماره(ترجمه منثور و بي قيد و شرط كه در آن به دنبال وزن و سجعي نبودم -1
 ).2غزل شماره (ترجمه منثور كه هر دو مصراع بيت همچون مثنوي در فارسي قافيه دارد -2
هـاي دوم ابيـات همگـي         ترجمه منثور كه چينش قوافي در آن، مثل قصيده است؛ يعني مصراع            -3

 ).16غزل شماره (استدر ترجمه مقفّ
 ).11غزل شماره(شود ترجمه منثور كه كلمه رديف در آن، تكرار مي -4
 ).1غزل شماره (شكل و همسان است ري كه با اصل غزل در وزن و قافيه همترجمه شع -5
غـزل  (ترجمه شعري كه با اصل فارسي آن در وزن و قافيه يا در يكي از آن دو هماهنگ نيست                   -6
  »)85شماره 
تـوان تـا حـد        هاي گوناگون در يـك ترجمـه مـي          گيري از روش    شواربي بر اين باور است با بهره      ال

  ).36ص(يك روش جلوگيري كردزيادي از دلزدگي 
هـاي آن را مثـل تعـداد ابيـات،      شناسد و به نيكـويي، ويژگـي   او قالب غزل را در فارسي، خوب مي    

: پاره اي از جرح و تعديل هاي او از ايـن قـرار اسـت            . شمارد  در مقدمه بر مي   ... چينش قوافي، رديف و   
 ترجمـه شـده     »عربـده « و مـستي،     »أمـس «دوش،  . گردد ضمير متكلم مع الغير، متكلم وحده ترجمه مي       
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كنـد   دل خرابـي مـي   «: ابيات محدودي مثل بيت هفتم از غزل دوم را اساسا ترجمه نكـرده اسـت              . است
  » ...دلدار را آگه

 و بـه هـم تنيـده        فـشرده شـود؛ از اينـرو ديگـر          شعر حافظ در فرايند ترجمه به نثر عربي تبديل مي         
فزايـد يـا صـفات    ا  اي بـر آن مـي        يا جملـه     يت گاه واژه  مترجم به منظور روشن گرديدن معناي ب      . نيست

عينـاه كأنهـا زهـرات النـرجس        : نرگسش عربده جوي  : شوند او توضيح داده مي    هموجز حافظ در ترجم   
نحن إذا كنـا نـشرب الخمـر، سـكاري،     : ؛ ميخواره و سرگشته و رنديم و نظرباز      )64غزل(توحي بالعربده 

: ؛ جام جهـان نمـا     )46غزل(من اختار الوحده و الخلوه    : ت گزيده ؛ خلو ) 44غزل(نعربد، لا نغض الأبصار   
اكتـوت روحـي   : ؛ جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت     )46غزل(الكاس اللتي تكشف عن أحوال العالم     
  ).59غزل)(مهر در معناي خورشيد ترجمه شده و رخ هم خد(و احترقت نفسي بنار خده الشمس

يكي از مهمترين مشكلات برگردان ديوان حـافظ بـه ديگـر            زبان و بار فرهنگي شعر حافظ همواره        
: نويـسد  جواد حديدي از اين معضل در انتقال ديوان حافظ به زبان فرانـسه ايـن گونـه مـي            . هاست  زبان

بار فرهنگي برخي از اشعار اوست كه از اشارات ادبي و آيات قرآني و اخبار و احاديث مـذهبي و گـاه        «
اي كه هر مترجمي براي ترجمه آنها بايد پيشاپيش به توضـيح             ، به گونه  روايات فرهنگ عامه آكنده است    

 اشـعار همچنـان بـر جـاي     نكات بسياري بپردازد و آن گاه كه اين نكات نيز توضيح داده شد، باز ابهـامِ               
 )332 : 1373(».ماندمي

فإنـك  : يبه پيـري برس ـ   : شوند  ناگشوده به عربي منتقل مي     ها نيز به صورت مبهم و رمز        بعضي كنايه 
فكـلّ مـا يقـع فيهـا هـو قـبض            : ؛ كانجا هميشه باد به دست اسـت دام را         )452غزل  (للشيخوخه واصل 

: ؛ سـيه كاسـه    )10غـزل (نحن جلوس في الـسفينه    : ؛ كشتي نشستگانيم اي باد شرطه برخيز      )6غزل(الريح
: جانـان ؛ منـزل    )1غـزل (أي دم وقـع فـي القلـوب       : ؛ چه خون افتاد در دلها     )8غزل(ذات الكأس السوداء    

أنك قـد   : ؛ كه سر به كوه و بيابان تو داده اي ما را           )455غزل(دراز دستي : ؛ طول اليد  )همانجا(منزله الأحبه 
متـرجم  » هـا بـردي   سرم را به سوي كوهها و بيابـان » طوح برأسي«(طوحت برأسي في الجبال و الفلوات     

سيتلُفون في نهايـه الأمـر   : ايمان را؛ در سر كار خرابات كنند   )7غزل(را رأس ترجمه كند   » سر«تاكيد دارد   
؛ )95غـزل  (تلقينـا هـذه الخدعـه    : عشوه خريديم / خدعونا: ؛ عشوه دادند)8غزل (م من الإيمانما عنده
ل غـز (ا فـي الـدار و الحمـام و البـستان          صـاحب : النظره الفاتره؛ حريف خانه و گرمابه و گلـستان        : كرشمه
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 آن را مـد     هـاي  چوب خود، بيشتر زبان فارسـي و چـار        غوياز آنجايي كه الشواربي در رويكرد ل      ). 285
  .رسد نظر دارد،  ترجمه كنايات و ساير امكانات بياني متناسب با زبان مبدأ، طبيعي به نظر مي

هاي لفظي و معنوي همچون ايهام، ايهام تناسب، رد العجز علي الصدر، انواع جنـاس، لـزوم مـا       آرايه
يرترين عناصر شـعري اسـت و بـازآفريني آن از نظـر ديـداري و                پذ  لايلزم، و سجع در ترجمه از آسيب      

  :نمايد شنيداري در زبان مقصد بسيار دشوار مي
  كز دلم يكباره برد آرام را/  با دلآرامي مرا خاطر خوش است 

  ) .9غزل(لكن خاطري منعم هانئ مع حبيبي و لو أنه سلب الراحه من قلبي دفعه واحده
 عربـي جـايگزيني بـراي آن    هاست كـه در ترجم ـ » آرام » ا واژهي حافظ باين بيت، باز  هاي    از زيبايي 

نويسه در ترجمه شـواربي و ديگـر    آوا و هم هاي هم ها يا واژه  جناس از زوال اين قبيل. يافت نشده است  
 :توان مثال زد  مترجمان ديوان حافظ به زبان عربي البته بسيار مي

   خاطر عشاق گو پريشان باش مگو كه/ شكنج زلف پريشان به دست باد مده 
كـن حـائرا مـضطربا      « : و لا تقل لقلب المشتاق      / لا تسلم طيات ذؤابتك المضطربه إلي أكف الريح         

 ).285غزل (في غير اتزان 
 : مشترك ميان دو زبان و فرهنگ عربي و ايرانـي موجـب اشـتباه متـرجم شـده اسـت      هگاه نيز زمين

 معرفه بهولاء القوم، بي شـك معرفـت در فارسـي و عربـي               و إذا لم تكن لي    : معرفت نيست در ين قوم    
  .يخطر في أثوابه : دامن كشان. متفاوت است

 رنـگ آشـنايي     .اين عبارت در فارسي، كنايه از بخشش است       ). 73غزل(نافضا أكمامي : آستين افشان 
را بـه    گونـه  و نـوع        در عربـي،  » لون« تحت اللفظي است؛ يعني      )7غزل...(لا يكون للصداقه لون   : نيست

  همچنـين متـرجم  !ها پي خواهد بـرد؟  مقصود اين قبيل عبارت    به اما آيا مخاطب ترجمه   . آورد  خاطر مي 
لـك  «يـا   »  لنـا االله «بـرد و   بهـره نمـي  » خـدا را  «هو تحذير در نحو عربي بـراي ترجم ـ   از اسلوب اغراء    

  .دهد را در برابر آن قرار مي) 46غزل(» الحسن
غريبه حقا هذه الـصحبه     : »آشنايي نه غريب است كه دلسوز من است       «اي از ابيات چون     ترجمه پاره 

پيرانـه سـر مكـن هنـري        .  عربي، ربطي به مصراع حافظ نـدارد       هاساسا ترجم ) 59غزل(حرقه للقلوب الم
پيداست منظور شـاعر در فارسـي ايـن    . فالآن و قد كبرت رأسك، لا تهتم بالحياه و الشهره  : ننگ و نام را   
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ندگي و شهرت اهتمام مورز بلكه مي خواهد سر پيري، اين نام و آوازه خـويش                نيست كه در پيري به ز     
  ).6غزل (را تباه  نسازد

 حضور برخـي از مـضامين   ،هاي برگردان شعر فاخر فارسي به زبان عربي راستي يكي از دشواريه  ب
مشترك همچون خمريات است؛ سنتّ  و كليات شعر عربي و فارسي بنـا بـه دلايلـي خـاص در ايـن                       

غرض آن كه تفاوت دو شاعر در يك مضمون در بيان جزئيـات، موسـيقي،               . رونمايه تقريبا يكي است   د
بـه ايـن ترتيـب، ترجمـه        . ها يا به طور كلي در فرم است         ، بار عاطفي واژه     روابط دستوري اجزاي جمله   

 عبـد، الأعـشي،   هاي نغز حافظ به نثر عربي، آن هم به ادبياتي كه شاعران بزرگي مثل طرَفه بن       سرايي  باده
  آورد، چه لطفي خواهد داشت؟ را در اين غرض به خاطر مي... الأخطل، ابونواس و

  : روشن درباره شراب است نمونه» ...ساقي بيار باده كه ماه صيام رفت«غزل هشتاد و چهار با مطلع 
 ـ           / أحضر الخمر فقد مضي شهر الصيام       ! أيها الساقي    ار و  و نـاولني القـدح فقـد انقـضي موسـم الوق

  الاحتشام 
  العمر  الذي  انقضي  في غيبه  الإبريق  و الجام  /حتي  نعوض ...  الفتع... و مضي  العمر العزيز

رود از آنجايي كه تاريخ و روانـشناسي فرهنـگ عربـي در ايـن                 گمان مي ) 89غزل...(واجعلني ثملا   
  .  نداردت چندانيعر و انديشه حافظ، تازگي و طراوترجمه ناديده گرفته شده است، ديگر ش

  صلاح الصاوي

 مخاطـب  . به عربـي ترجمـه كـرده اسـت     را از ديوان خواجه سي غزل ديوان العشق، در كتاب وي  
اين اثر، توسط انتـشارات رجـاء در سـال          . عرب در كنار غزل عربي، اصل فارسي آن را هم فرا رو دارد            

حـافظ آورده و     قالـه دربـاره    چنـد م   ،اوي در ايـن كتـاب     الص. ش در تهران به چاپ رسيده است      1367
   . پيشكش كرده استاي نسبتا بلند  كه به او قصيده

استاداني همچون غلامرضا اعواني، بهاءالدين خرمشاهي و احمد طاهري عراقـي نيـز در تاييـد ايـن                 
صـلاح  «:  است  آن آورده  مقدمهشايخ فريدني نيز در     دكتر محمد حسين م   . ترجمه در آغاز كتاب نوشتند    

با آشنايي كامل  به زبان فارسي، سـي سـال فعاليـت    . د دانشگاه تهران و شاعري مصري بود   الصاوي استا 
 ديـوان و  هـاي گونـاگون   هـا و چـاپ    هـا و زندگينامـه      در درياي انديشه حافظ، پژوهش در بيشتر شرح       
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هـا و    كند و تا حـد امكـان اوزان غـزل           ، غزل حافظ را به عربي ترجمه مي       شناخت مكتب عرفاني حافظ   
  )89 و 23:  1367الصاوي، (».كند هاي آن را در نهايت دقت و امانت رعايت مي قافيه

 -522(آثار شيخ ابو محمد روزبهان البقلـي شـيرازي ملقـب بـه شـيخ شـطاح       الصاوي به زندگي و  
كـريم   وي بر اين باور است ديوان حافظ، تفسير عرفاني قـرآن ) 23 :همان(اشراف كامل داشت ) هـ606

 شـهودي اسـت و ابيـات او    حقـائق غزليات او بازتاب  . داند هنماي حافظ را  قرآن مي     است و استاد و را    
  ). 25:همان(نيافتني تر از توان الفاظ است دستتر و  رفيع

اسـتاد مرحـومم، دكتـر امـين الـشواربي،          «: نويسد  خود مي  هامين الشواربي و انگيز    هاو در نقد ترجم   
ايـن  . ترجمـه كـرده اسـت   در قالب نظم و نثر به عربي ا در كتاب مشهورش، أغاني شيراز، شعر حافظ ر 

امـا ايـن   . اثر، كاري در خور تقدير و گامي مثبت در راه شناساندن حافظ و شعر او به جهان عرب است                  
كوشش بيشتر كاركردي آموزشي و  پژوهشي دارد تا كاركردي عمومي؛ نه نظم به طور كامـل صـورت                   

هـاي شـرقي    هـا و ادبيـات    و در محافل دانشگاهي مربوط به زبان      رانگيز است؛ از اين      و نه نثر طرب    گرفته
ايـن تلاشـي    . در راستاي تلاش استادم خواهم كوشيد شعر حافظ را به شعر ترجمه كـنم             ... منحصر شد 

 عـرب از بـين      است كه اميدوارم در صيانت از روح شاعري آن، موفق شوم تا غربت ميان آن و خواننده                
  )97: همان(».برود

؛ ديـر  )231ص(رضـاب : سازي برخي تركيبات مثل لب لعـل شـكرخا    اوي گاه به بومي   هر چند الص  
فجسمي من نوي الحب علي جمـر       : ؛ تنم از واسطه دوري دلبر بگداخت      )285ص(محفل العشاق : مغان

او كوشـيده اسـت تـا جـايي     . پردازد اما غالبا رويكردي صوري و لفظي دارد        ، مي )275ص(الغضا يكوي 
اگـر آن تـرك شـيرازي بـه     :  ساخت و  فرم شعر حافظ در ادبيات فارسـي بمانـد           كه ممكن است پايبند   
: ؛ سمن بدست صبا خاك در دهان انـداخت        )231ص(إذا ترُكي شيراز أعاد قلوبنا آنا     : دست آرد دل ما را    

      علي الأنا ألقاه فنََ التراببا حالص تـراب حبـاكم    : ؛ چو كحل بينش ما خاك آستان شماست       )271ص(بيد
تأمـل ففـي الكلثـوم بئـرُ        : ؛ مبـين بـه سـيب زنخـدان كـه چـاه در راه اسـت                )229ص(ئر كحُلهُـا  للبصا
  ).همانجا(طريقنا
. هاي اصيل ايراني در ديـوان حـافظ اسـت        اي برآمده از فرهنگ و سنت       كنايه» خاك بر سر كردن   «يا  

 ـ) 243ص(»أحثـو التـراب علـي     « دچار مصيبت كردن اسـت امـا         ، به عزا نشاندن و    مكني عنه  ه معنـاي  ب
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 دور  ،عنه آن در عربـي       مكني كهها انتخاب شده      هاي فرهنگي عرب    معادل آن از داشته   » خاك پاشيدن بر  «
از در حـالي كـه هـلال        . كنـد   ترجمه مـي   »قمر جديد «را  » ماه نو «و طرد كردن و از خود راندن است يا          

  ).297ص(اصالت و رواني بيشتري در آن ادبيات برخوردار است
كنـد در     ار است؛  اگر در جايي جمله انشايي را بنا بر ضرورتي خبري ترجمـه مـي                او مترجمي وفاد  

علـي  و لكـن البحـر عـاص ٍ   : نويـسد  ميو گاه فروتنانه ) 321ص(كند  ريح مي توضيحات به اين نكته تص    
    .) نافرمان و سركش است پس عذر خواهم،)مترجم(دريا بر به نظم كشنده(الناظم فعذرا

فـي المثـل،    . اللفظي بهره ببـرد     اي تحت   هاي زبان براي ارائه ترجمه      ظرفيتكوشد از تمام      مترجم مي 
كنـد،   بـه فراوانـي جابجـا مـي    هاي عربي   و مجرورها را  به عنوان يك جزء شناور در جمله      حروف جرّ 

اي از مواقـع بـه اسـتثناء و شـاذ هـم ملتجـي             اندازد يـا در پـاره       ميان معطوف و معطوف عليه فاصله مي      
به عنوان نمونه، اين چه عيـب       . دار است  نرو زبان شعر  در برخي اوقات، غير طبيعي و گره          شود؛ از اي    مي

  ).281ص(ب لو خبَا عقلُ الأنا و جناح؟أ هناك عي: است بدين بي خردي و ين چه خطاست
در پايان شعر و علي عباس زليخه اما  شرح و توضيحي كه برخي مترجمان همچون صلاح الصاوي        

 ـ پردازي شعر در زبان عربي نمي          ي به تاثير و قدرت تصوير     آورند، كمك   مي شـعر متنـي تـاريخي و       «. دكن
علمي نيست كه خونسردانه در حين خواندن آن را قطع كني و به سراغ توضـيحات بيـشتر در پـانويس                 

و شعر را بايد لاجرعه سر كشيد       . بروي و بعد دوباره با استدلال آن پانويس سعي كني از آن لذت ببري               
 ).56 ، 55 ، 54  :1390پوري، (».هر چه در اين سركشي اخلال ايجاد كند شعر را نابود كرده است

گيري  كوشد تا جايي كه امكان دارد با بهره  مترجم مي)279ص(رديف در همه جا ترجمه نشده است
ذكر و هاي صرفي همچون مطاوعه و مجهول از تصريح  فاعل يا ضماير فاعلي دوري كند تا م      از اسلوب 

  . دارد متفاوتهاي رند نيز در شرايط گوناگون، معادل. مؤنث بودن معشوق همچنان پنهان بماند

  يوسف ويكتور الكك

مولود كـاري گروهـي اسـت؛ عـارف الزغـول         منقوله إلي العربيه     ي مختارات من الشعر الفارس    كتاب
 معلم را  به نثر عربي ترجمـه         هاي سي و سه سراينده ايراني از رودكي تا محمد علي            اي از سروده    گزيده

ويكتور الكـك نيـز   . د آن نثر را  به شعر برگردانده است       كرده است و مصطفي عكرمه و عبدالناصر الحم       
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بـه كوشـش   » اي از شعر فارسـي بـه عربـي    برگردان گزيده«.  كار داشته است ايننظارت برسرپرستي و  
  . ميلادي در كويت منتشر شد2000ر سال مؤسسه جايزه عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري د

سهم حافظ از اين مجموعه، چهار غزل است كه ويكتور الكك شخصا مـسوليت ترجمـه آن را بـر                    
زبـان را     اللفظي نيست بلكه قصد ارتباط و تاثير در مخاطـب عـرب             اين ترجمه، تحت  . عهده داشته است  

نگر و شاعر توانـا پوشـيده نيـست          يخته ژرف  خردمند، فره  هوانندبر خ «: نويسد  الكك در مقدمه مي   . دارد
نمايد؛ زيرا نبوغ زباني تنهـا در آن زبـان    كه برگردان شعر به شعر، آن را از ساخت متن اصلي آن دور مي       

  در   –هاي عـاطفي و ايقـاعي خـود را داراسـت و زبـان مقـصد                   ها، ويژگي   است و اصطلاحات، خيال   
طلبد؛ از اينرو مترجم متن فارسي به شـعر عربـي         را مي هاي خاص خود     ها و جلوه     ويژگي -اينجا، عربي 

هـا   كـاري  پردازد و همان ريزه     به انتقال فضاي عاطفي، عوالم خيالي و بياني برآمده از اصل زبان عربي مي             
  ).9: م 2000الزعلول و ديگران، (».برد را در عربي به كار مي

. هاي خاص ادبيات فارسي آگاه است       ويژگياو استاد زبان فارسي در دانشگاه لبنان است؛ بنابراين به           
كوشد برخي از تصويرهاي خاص       كند بلكه مي    وي همچون بسياري از مترجمين، رديف را ترجمه نمي        

يقـرأ  : »كـرد  و اندر آن آينه صد گونه تماشـا مـي   «: فرهنگ ايراني را متناسب با فرهنگ عربي ترجمه كند        
را ) »كرد ها دل  طلب جام از ما مي سال«بيت شش با مطلع مثل (برخي از ابيات. الكون في حبابها منذ عاد

يابـد   معادلي نمي... هايي چون شاهباز، كنج محنت آباد و اما براي عبارت. كند  ها حذف مي    در همين غزل  
  .كند پيرايه ترجمه مي را ساده و بي» چرخ كبود، رنگ تعلق و مرغ چمن«و يا اصطلاحاتي مثل 

پنجاه و دو سـال پـيش   «: وي خود با خبرگزاري مهر گفته استاز گفتگاستاد الكك اخيرا در بخشي      
ام يـك سـوم    پس از چهل سال فعاليت توانـسته   ... شته دكتري ادبيات وارد ايران شدم     براي تحصيل در ر   

اشعار حافظ را به عربي ترجمه كنم و با اينكه زمان زيادي را براي شـناخت حـافظ گذاشـتم همچنـان                      
  ).    1390 /7/ 20خبرگزاري مهر، (».عر بزرگ شناخت پيدا كنمبايد بيشتر از اين شا

 4محمد علي شمس الدين

 ـ    را   قـصيده غـزل    75 :شيرازياتاو كتاب     در بيـروت بـه همـت اتحـاد الكتّـاب      م2005باط  در  شُ
و ) عربيـزه كـردن   ( تعريـب  شـعر حـافظ نيـست؛ از اينـرو بـه          ترجمه  تنها  قصد او   . اللبنانيين منتشر كرد  
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درونمايـه ايـن اشـعار را از        . پـردازد از ديوان حافظ مي   !) ؟( هفتاد و پنج قصيده    هزاد از جانماي  برگرداني آ 
  ).16 : م2005زليخه، (گيرد  همچون ترجمه ابراهيم الشواربي ميهاي حافظ روي ترجمه عربي غزل

 اثـر دكتـر ابـراهيم    هـاي عربـي مثـل     و از ترجمـه هاي شاعر را در زبـان مـادريش     ودههر كس سر  «
اي از غزليات حـافظ اسـت         واربي مطالعه كند، كاملا پي خواهد برد آنچه ما انجام داديم، تعريب پاره            الش

 اسـت؛ تغييـري اساسـي در جزئيـات          بـسيار و تفاوت ميان تعريب و ترجمه در نگاه مـا           . نه ترجمه آن  
. آورديـم اعمال كرديم و معنا را با رعايت بلاغت، اصول، اوزان و تحولات جديـد بـه جامـه عربـي در       

 -دنكه در اصل فارسي وجـود داشـته باش ـ  آ  بي–اضافات گوناگوني را چون تضمين برخي ابيات عربي      
همه ايـن كارهـا بـه آن سـبب          .  نبود شعناويني را براي قصايد پيشنهاد كردم كه در اصل        . به آن افزوديم  

 اصـل   مـن امـا . شود مي به من نيز مربوط ،شود قدر كه به حافظ شيرازي مربوط مي     اين اثر همان   بود كه 
آن را پاس داشتم و از آن تجاوز نكردم و در پايان، ترجيح دادم تمـام ايـن مجموعـه را بـه يـاد حـافظ                           

  ).17: همان(»شود اين قصائد معربّ به او پيشكش مي. ، بنامم»شيرازيات«شيرازي، 
 فرهنـگ قـديم     هاي حافظ، جايگاه والاي حافظ شيرازي در         به سروده   مترجم  باطني هافزون بر علاق  

و جديد ايران، تشابه اسمي دو شاعر،  شمس الدين محمـد حـافظ و محمـد شـمس الـدين و برخـي                        
هـاي توجـه او      انگيـزه شـود، از   به عالم رؤيا مربوط مـي  ن ناتوان است و بعضي از آن      دلايل كه از بيان آ    

  )10: همان(به شعر حافظ بوده است
كساني كـه شـعر عرفـاني در آن كـشور سـرودند، از سـعدي و عطـار گرفتـه تـا امـام                «اين جمله،   

نشان از آن دارد كه وي به جايگاه زماني حـافظ و تـاريخ   ) همانجا(».همه از او تاثير پذيرفتند ) ره(خميني
  .آشنايي كافي ندارددقتّ يا  ،ادبيات فارسي

شـعر حـافظ    «) 5: همـان .(ن ايـن مجموعـه اسـت      نخـستين عنـوا   » شاعر الحكمه / حافظ الشيرازي «
شيرازي پس از رودكي، جلال الدين مولوي رومي، سـعدي شـيرازي و غيـره بـه مثابـه چكيـده شـعر                       

گـذرد و از قيـد و          از حلال و حرام ظاهري شريعت مـي        حكمت،«در نظر او    ) 6: همان(».حكمي است 
  ).7: همان(رود هاي آن فراتر مي بندهاي عقل و نظم و ترتيب

آيا باده، ميكده، بت پرستي، زردشتي بـودن، آتـشكده و پيـر مغـان كـه                 «: پرسد  مترجم در مقدمه مي   
و خـود  ) 12: همـان (»؟ ظاهر است يا باطن؟ آن است، حسي و حقيقي است يا نمادين ديوان او آكنده از   
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 آزادي پيونـد     با كنند و با رمز نامحدود سپس      عبور مي    ،هايي كه از ظاهر     سروده«: دهد  گونه پاسخ مي    اين
  ). 9: همان(».خورند مي

هـاي بنـدگي،    اي كه عبارت به گونه. اند ها در ذات خود، اسلامي و قرآني  معناهاست و واژه  آن شعرِ «
عـلاوه بـر ايـن كـه        . آيـد   در آن مـي   ... توحيد، نماز، زكات، روزه، طواف، زهد، دعا، پيـامبر، صـحابه و           

هـاي پيـامبران و فرسـتادگان،         ، عيسي، محمد، داستان   تلميحاتي همچون داستان يوسف، سليمان، موسي     
 اما شعر در همان وقت به شـكلي خـاص، شـعر    .بردهاي قرآن، بهره مي  از داستانطور سينا و غير آن را     

نمادهايي ايراني به ويژه از دوره بت پرستي ساسـاني در           . ست نيز ه  سرزمين ايران، تاريخ و زبان فارسي     
هاي جمشيد، تخت مشهور وي، جام جهان نمـا در آن آمـده اسـت همـان         آن به كار برده است پس نام      

] ادبيـات [هـاي تـاريخ    هاي آنها و نـام معـشوقه       طور كه نام زردشت، آتشكده، پير زردشت، آتش و بت         
ريخ ايـران  آيـد، شـكوه و ابهـت تـا    مـي ] از ادب عربي[ار ليلي و مجنونايران مثل شيرين و فرهاد در كن  

زيبـايي،  .  نبايـد طبيعـت فـلات ايـران را فرامـوش كنـيم              همچنين .گر است  جلوه باستان نيز در شعر او    
ها همـه در     هاي شادي و ميكده    ها، بلبلان، زنان زيباروي و محافل انس و باده نوشي و مكان            اعتدال، گل 

  ).14ص(»شعر حافظ منعكس شدند
هـا،   هـا، برخـي اسـتعاره    ها چون كنايـه  هايي كه در ساير ترجمه     ها و ناهمواري    در اين ترجمه، سكته   

متداول است، به ندرت وجود دارد؛ زيرا مترجم قدم به قدم از شـاعر پيـروي                ... ها و   تنوع در نحو جمله   
برد كه گويا اساسا ترجمه نيست به طـوري كـه در    اي پيش مي به عبارتي ديگر، شعر را به گونه     . كند  نمي

  .بسيار از مواقع امكان تطابق وجود ندارد
:  آن جملـه، لا يبيعـون أنفـسهم        از. ر دارد  تحت اللفظي به دو    هند خود را از ترجم    توا   نمي اما همواره 
بـه يـاد چـشم تـو خـود را خـراب خـواهم         : أحطمّ نفسي علـي ذكـر عينيـك       ) 122ص(خود فروشان 

: اخـرج مكـشوف الـرأس خليعـا مجنونـا         / خالش دانـه آن دام    : خاله كان طعُما لقلبي   ) 145ص(ساخت
  ).118ص(سر تا قدم: من قمه رأسي حتيّ أذني) 151ص(بيرون خرام سرمست

يا از هر بيت، يـك مـصراع را بـراي ترجمـه بـر               ) 47ص(آورد  گاهي آخرين مصراع را نخست مي     
گـاه نيـز    ) 31 و   32ص(شـود   يا يك بيت به صورت مبسوط به سه بيت تبديل مـي           ) 139ص.(گزيند  مي

شود و معناي غزل بـر        ثل جام جم مي   انرژي شعر، صرف توضيح يك مفهوم خاص در فرهنگ ايراني م          
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يقلَِّـب الأرض فيهـا مثـل       // من أول الدهرِ حتيّ آخرِ الـزمنِ        / في كأسه يتملَّي كلَُّ حادثه      : ماند  زمين مي 
  وهرهتنَِ / جن فعـلاوه بـر آن،   . كنـد  بسياري از ابيـات را حـذف مـي   ) 78ص(و يصطفيها علي ما كانَ م

اين ابيات در ترجمه يا تاييـد مـضمون         . كند   عرب را در ترجمه خود تضمين مي       برخي از ابيات شاعران   
  .پسندد بيتي از حافظ نيست بلكه شاعر مترجم چنين مي

مـا   «بيـست و نـه    في المثل در ترجمه غـزل       .  بعضا هيچ وابستگي ميان ترجمه و غزل وجود ندارد        
نظَرَت في خـده    : نويسدمي» ... يم  اادههمراز عشق و همنفس جام ب     / يم  ابيغمان مست دل از دست داده     

   هطلعت طنَُ  / آلاءالف ِما لا تدُرك هَاي را بر زبـان او جـاري سـاخته     گويا حافظ انديشه) 74ص...(فكانَ ثم
اما بقيه شعر، محصول ذوق و قريحه مترجم است؛ گزينشي آزاد است و سهم حافظ از  لفظ و معنـا در                      

گـردد؛ از    آن كه قيدي براي خود قايل باشد؛ گويا براي سرودن دنبال بهانه مي             مترجم بي . آن اندك است  
، نيـز    از اين مجموعه، غزل هفتـاد و پـنج         در آخرين غزل  . سرايد  مي خودگيرد و    حافظ، راه و جهت مي    

. دهـد  به غزلي خاص از حافظ نظر ندارد، بلكه برداشتي اجمـالي از منظومـه فكـري حـافظ ارايـه مـي                     
 آن به كـار گرفـت تـا بـا در      ه علمي را براي سنجش اصل و ترجم       ه هيچ روش و شيو    توان ميبنابراين ن 

تـوان   ها برداشت آزاد از ايـن قبيـل مـي    نظر گرفتن معيارهاي آن، صحت و سقم آن را تعيين نمود اما ده    
  .به حافظ نسبت داد

  عمر شبلي الصويري

نـود و پـنج غـزل را در جلـد     . حافظ اسـت عنوان ترجمه او از ديوان حافظ الشيرازي بالعربيه شعرا    
. ميلادي در بيروت چـاپ كـرد      2006 الكتاّب اللبنانيين در سال       توسط انتشارات اتحاد   خست ترجمه و  ن

  به اسـارت نيروهـاي   .آمداو در جنگ تحميلي به عنوان نيروي كمكي از لبنان به مرزهاي ايران و عراق     
را در سـر   ديـوان حـافظ   هترجم ـ اما در بازگشت، سوداي   شد اسير   ،آمد و نوزده سال در ايران     ايراني در 
او را دوست داشـتم در حـالي كـه در سـرزمين او گرفتـار و دربنـد                   «: گويد   كتاب مي  همقدمدر  . داشت
  )7ص(».بودم

در خلال برگـردان ديـوان حـافظ    «: نمايد در ادامه، پيوند دو تمدن ايراني و عرب را چنين تحليل مي  
هـاي   تر از دشـمني زنـد، بـسيار بيـش     تمدن ما پيونـد مـي     حبان اين تمدن را با      شيرازي پي بردم آنچه صا    



 يازدهم ه   شمار                   )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                  90 

مـدن خواهـد    دو ت ايـن    منجر به پيامـدهاي منفـي در         ،موقت است و هر برداشت اشتباه از اين حقيقت        
كند كـه بـسياري     تاكيد مي، داشتيم و آنچه در طول تاريخ اتفاق افتاده     ي واحد در عصر مامون تمدن   . شد

 –بـا تمـدن عربـي    . هـا بودنـد      ايرانيان و سـاير قوميـت      ، به فرهنگ ما چيز مهمي افزودند      از  كساني كه   
 ، فرهنگـي اسلامي درآميختند؛ از آن گرفتند و به آن بخشيدند تا اينكه فرهنگ اسـلامي در زمـان مـامون        

 ،آنناني، هندي، ايرانـي و رومـي بـه    هاي انديشه يو  كه از سرچشمهبزرگاي   رودخانهبسان. انساني شد 
  )9ص(».شود ميافزوده

عمر شبلي  اين اثر را  به سبب رفتار شايسته مصطفي خـزاّد، فرمانـده بازداشـتگاه قـصر فيـروزه، و                  
 فرمانده است كه به درخواسـت متـرجم،  برخـي         همو. كند  آهنگ، به آنان پيشكش مي    معاونش، خوش   

حـافظ را در اختيـار       ديـوان    هاي شعر فارسي همچون مثنوي معنوي، غزليات شمس تبريزي و           از ديوان 
هـاي زيـادي از جـواني خـود را در ايـران               عمر شبلي به عنوان كسي كه سال       ).3ص(او قرار داده است   
هـا و     خواهم تاكيـد كـنم كـه فرهنـگ از توپخانـه           مي«: نويسد  ر پايان مقدمه خود مي    اسير جنگي بوده د   

  )13ص(».ها پايدارتر است سلاح
يابـد كـه شـعر او سـهل و ممتنـع           يابد اما رفته رفتـه در مـي          مي  آساناو در آغاز كار، شعر حافظ را        

گيـرد  و معنـاي        هاي فارسي شعر حافظ از سربازان ايراني كمك مي          مترجم براي فهم واژه   ) 4ص(است
  ).5ص(فهمد هاي عربي ديوان را نيز خود به نيكويي مي واژه

هاي ديوان حافظ به عربي ديـده اسـت؛ از            از ميان ترجمه   شواربي را شبلي تنها ترجمه ابراهيم امين ال     
 ـ هترجم ـاينرو  پيوسته ميان ترجمه خود و   john(جـون پـين  شواربي و همچنـين ترجمـه انگليـسي    ال

payne (استمقايسه كرده )12ص.(  
يد قبـل از هـر چيـز        خواهد شعر را از زباني به زباني ديگر ترجمه كند، با          او ايمان دارد كسي كه مي     

 شـعري   ه من نخستين ترجم   هترجم«: نويسد   خود با اطمينان مي    ه ترجم هدربار )10ص(.خود شاعر باشد  
پسندد؛ زيرا موسيقي در شـعر و ميـراث ادبـي مـا             ترجمه شعر را به نثر نمي      ،ذوق عربي . از حافظ است  
ا عـرب بـا     شـود و آن ر      اطمينان دارم شعر عربي حافظ به زودي به آواز خوانـده مـي            ... يك اصل است  

د شناخت همـان گونـه كـه عمـر خيـام را بـا صـداي مانـدگار  ام كلثـوم                       شتر خواهن ترجمه شعري، بي  
  )13ص(».شناختيم
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مترجم سـعي دارد معنـاي      . واحد ترجمه در اين اثر، جمله است و بالتبع انتقال معنا، هدف آن است             
اده هـاي بيـاني توضـيح د       بـسياري از آرايـه    . هاي گوناگون به نيكويي تفهيم كنـد        شعر حافظ را با جمله    

اي  شدند؛ از اينرو خواننده عربي از خلاقيـت خـود بـراي دريافـت شـعر و فهـم نمادهـا چنـدان بهـره             
هاي ذهنـي را از خواننـده         در واقع، توضيحات مترجم، اجازه برداشت معنا مطابق با پيش انگاره          . برد  نمي

  . سهم اندكي دارد،گيرد و خواننده در فهم و تداعي شعر ميعرب 
. اي دارنـد    ها اهميت فـوق العـاده       يرفته باشد كه در پرداخت شعر و فرم، ريزه كاري         اگر اين مدعا پذ   

ريـزد كـه    هاي لفظي و معنوي زيبا بـر زمـين مـي    ها و آرايه   ها، استعاره   قدر تشبيه  در جريان اين انتقال آن    
ينـد ترجمـه از   ها به ناچار در فرا ها و جناس ايهام. كند رنگ و رو مي نما و بي   ، نخ شعر حافظ را در عربي    

هايي زيبـا در زبـان        كوشد با بهره گيري از امكانات بياني، جناس         هر چند گاهي مترجم مي    . روند  بين مي 
  )125ص(يقولون  فيها  هذه ليله  القدر  /أهلُ  الخلوه ِ الليله  اللتي قدر : عربي بيافريند
. قالب شـعري آگـاهي نـدارد      رسد شبلي  با مختصات غزل در شعر فارسي به عنوان يك               به نظر مي  

غـزل  «و  ) 9 و   6ص(خوانـد   در مقدمه كتاب، هر غزل حافظ را همچون سنت ادبي عرب ها، قصيده مي             
  .كند ترجمه مي) 24ص(»كتبت قصائد الحب«را در خلال ترجمه، » گفتي

 شـعر او   ا از خودت اضافه نكـن و بـر        هيچ معنايي ر  «: گويد  مترجم در خطاب به خود در مقدمه مي       
شـود  و     وقتي سخن شاعر تمام مي    .  بار نكن  -هر چند آن را خوب بيان كني      –ايي را كه نگفته است      معن

از دخالـت  تو بيت را كامل نكردي از حـشو و اطنـاب بپرهيـز و معنـاي مـورد نظـر شـاعر را بـه دور                   
  ).10ص(»!شخصي به پايان برسان

رسي بـه دو بيـت  يـا سـه مـصراع و              ؛ هر بيت فا   تواند خود را از قيد اطناب رها سازد         اما عملا نمي  
بسيار در تنگنـاي وزن     . بيت نخست عربي هم مصرعّ نيست     . گردد گاهي تا سه بيت در عربي تبديل مي       

 بنـابراين غـزل،   از يك قافيه برخوردار است؛) فارسييك بيت (هر دو بيت عربي   . آيد  و قافيه گرفتار مي   
كند امـا     رديف را ترجمه نمي    همچنين.  شده  است   هاي گوناگوني     قافيه واحدي ندارد و تبديل به قطعه      

  .آورد تخلص حافظ را در بيت پاياني هر غزل مي
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تـرجيح دادم حـافظ را بـر پايـه همـان            «: نويسد  درباره انتخاب عروض سنتي براي ترجمه خود مي       
يـر  اوزان سنتي ترجمه كنم تا براي خوانندگان قرن بيست و يك، حافظي را نيافريده باشم كـه لباسـي غ                   

 )11ص(».شيرازي خويش ببينندخواهم مردم او را با جامه مي. تن كرده استس روزگار خود به از لبا
به، وجه شبه و ادات تـشبيه معمـولا     مشبه، مشبه .  است  فرايند تشبيه و استعاره در ذهن آدمي، منطقي       

بـر خـلاف    . زننـد  شود و كمتر به مفاهيم فرهنگي تكيه مـي          ها به صورت عقلاني درك مي       در همه زبان  
عنـه ملزومـاتي      به و مكنـي     هاي موجود ميان مكني     كنايه كه اصولا قراردادي عرفي است كه درك واسطه        

  .طلبد را مي... فرهنگي، تاريخي، اجتماعي و
هـاي    شـود، كنايـه     هايي كه خواننده در جريان اين ترجمه بـا آن مواجـه مـي               يكي از مهمترين سكته   

  :شوند ن نيست و تحت اللفظي ترجمه ميفارسي است كه مقصود آنها روش
خـون  : ؛ قـد شـربت مـن نـزف دمـي     )15ص(چه خون افتاد در دل ها: دماء ٌ من قلوب  لكمَ نزتّ

؛ يكـون   )30ص(رود زدسـتم   دل مي : ؛ من يدي فرََّ     )22ص(خوان يغما : ؛ مائده ً بغارات   )356ص(خورد
خـاك  : ؛ تنثر التراب علي نفـس     )38ص(ام را كانجا هميشه باد به دست است د      : قبض الريح ِ صيد شباكه    

؛ )68ص(انـه و آبـت؟    كه دهد د  : ؛ من أعطاك ماء ؟      )47ص(سيه كاسه : ؛  كأسها السوداء     )43ص(بر سر 
    ز وردهلم تح  ؛ كفـا   )157ص(شـاخ نبـات   : ؛ غـصنُ نباتـه ٍ     )39ص(گلي نچيدي ز عيش   : من ورد لهوك

كـه آتـشي كـه نميـرد     :  بقلبي طوالَ العمر تتقدّ  ؛  نار  )106ص(دست به دست بردن   : بكف نعمت الأقوال  
؛ أكثـر ممـا قـد رضـعت         )102ص(باد به دست  : ؛ ماذا قبضت سوي الريح    )96ص(هميشه در دل ماست   

  ...و) 155ص(تر از شير مادر  حلال: من الأم
هـاي   اي كنايـه   آن، از پـاره علاوه بـر . ، جستجو كردتوان در اين ترجمه   ها بسيار مي      از اين قبيل كنايه   

اي متـداول در ادبيـات عربـي     كنايه) رو آب(ماء الوجه . برد  مشترك و همسان در دو ادبيات نيز بهره نمي        
را در  ) 63ص(است اما مترجم خوش دارد حسن وجهه را در مقابل آن قرار بدهـد يـا الملـح و الخبـز                      

  :كند به خوبي معادل يابي مياي از اين كنايات را نيز  البته پاره. دهد قرار نمي» حق نان و نمك«مقابل 
پـس زمينـه قرآنـي و       ) 141ص(فسون مدم : ؛ لا تنفث خداعا   )65ص(يخانه پرورد : من عاش رغدا  

چـار تكبيـر    : ؛ كبر علـي   )77ص(ممردم چش : ؛ انسان عيني  آورد ها را به خاطر مي     فرهنگي در ميان عرب   
  ).133ص(جام جهان نما : ؛ مرآه إسكندرزدم
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بـرد؛ از اينـرو متـرجم نـاگريز         فارسي را در زبان عربي به كار مي       ژه هاي   شگفت آن كه برخي از وا     
، ) 155ص(، شمـشاد  ) 160 ،   65ص(، زلـف  ) 60ص(شيرين: شود در پانويس به توضيح آن بپردازد        مي
 ...و)  26ص(، قند) 353ص(قاف

كـس بـه دور نرگـست طرفـي نبـست از            : كند  همچنين گاهي برداشتي اشتباه را از شعر، ترجمه مي        
طرف را به همان معناي عربي آن گرفته و عافيـت را            ) 57ص(ما غضُ طرف لامرئ عن تعففّ       : عافيت

من عقـدي حـلَّ عطـر الـورد لـي مئـه             : ؛ ز كار ما دل غنچه صد گره بگشود        )تعففّ ترجمه كرده است   
إنّ : ت؛ محتسب تيز اس ـ   )160ص(قلب قيس له من طرهّ ثمرٌ     : ؛ بار دل مجنون و خم طره ليلي       )129صً(

163ص(الرقيب عنيف .(  

  5علي عباس زليخه

 توسـط    م2009 در سـال     )مع الشروح و التعليقات   (مختارات من غزليات من ديوان حافظ الشيرازي      
 ـ          نويسندگان  انتشارات   صـد و بيـست و      اب در   وزارت فرهنگ سوريه به نام الهيئه العامـه الـسوريه للكتّ

  .دشچاپ   صفحههشت
اي ، ترجمـه  در زبـان عربـي     و   انتخـاب كـرده اسـت     صد و ده غزل حافظ      ن  مياابياتي را از    مترجم،  

 ـ مـي ترجمـه    در پانويس     را دوباره   بيشتر اين ابيات   البته .ده است منظوم از آن، ارائه دا     د و گـاهي نيـز      كن
 قزوينـي و دكتـر قاسـم غنـي، اسـاس كـار       هنـسخه علام ـ . آورد  مياي   نكته در توضيح    يشرح مختصر 

هاي سبك آفـرين      پردازد اما پيداست با غزل و سازمايه         ديوان مي  هفارسي به ترجم   او مستقيما از     .ستوا
؛ زيـرا او تكـرار نـام     نيست آشناصيده و قطعه عربيآن در فارسي به عنوان يك قالب شعري متمايز از ق          

 هاو قـرآن را در سـين  «: د نويـس  دانـد و مـي     هاي ضروري در پايان غزل نمي       شاعر، حافظ، را از مشخصه    
نـام  او خود نيز شيفته اين نـام بـود و   . ، به اين سبب حافظ خوانده شد      كردد جاي داد و آن را حفظ        خو
  .)5ص(»هدد  مورد خطاب قرار مي، خود.)هاي خواجه استمنظور غزل (هاي  را در قصيدهيشخو

 در شـعر فارسـي بـه ويـژه در شـعر             هـا   نغمهاي از تصويرها و        وجود گونه  ترجمه، از اين    او هانگيز
 بـسيار بـه آن ادب غنـايي نيازمنـد           ، بنابراين شـعر عـرب     ؛ وجود ندارد  ي كه در ادبيات عرب    استحافظ  
هـاي اروپـايي همچـون انگليـسي و            اشعار حافظ در زبـان عربـي و زبـان           مترجم پس از بررسي   . است
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 رسـيم تانگيز شعر حـافظ را    تصويرهاي دل،ها  هيچ يك از اين ترجمه كه رسد  فرانسوي به اين نتيجه مي    
  )7ص(.هاي او آسماني است نه زميني د؛ زيرا نغمهنواز هاي او را نمي كند و نغمه نمي

 اللفظـي   لغـوي و تحـت    در ايـن ترجمـه،        او رويكـرد  .مه در نگاه او جمله است نه واژه       واحد ترج 
ملـك  : حاصل بـصر داشـتن    ؛  )66ص(ماءه عين قد نظرت   : صد لطف چشم داشتم   ،  به عنوان مثال  . است

يـا طـائر خلُـد مـن لـك أعطـي حبـا و               : ؛ و اي مرغ بهشتي كه دهد دانه و آبـت          )62ص(اظرنظرا في ن  
؛ خـاك بـر   ) 21ص(ذقنك البئرُ  حوت ماء الجمـال : روي خوبي از چاه زنخدان شما    ؛ آب )23ص(شرابا

 )40ص(بلا أمل: ؛ بيخودي)17ص(أسي اليومهل التراب علي رأس : سر كن غم ايام را
 ذوقـي يـا حـذف       ضمني و   برداشتي هرجمتبه   ع، پايبند اين اصل نيست بلكه      اما در بسياري از مواق    

  : پردازدميدر ابيات نيز و تغيير مفاهيم 
   كي روي ره ز كه پرسي چه كني چون باشي /كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش

   چند  و چند از غم ايام  جگر خون  باشي/وش كن و جرعه بر افلاك فشان ساغري ن
   ماذا تفعل؟ من تسأل؟ ماذا عسي أن يكون؟ /البيد سار في نومك الركبونك د

  )118ص(مرَّ زمانٌ طويلٌ كنت فيه مغبونا /   ً منه علي الأفلاكه راميا جرعاشربِ الراّح
 و موسيقي شـعر حـافظ بـه      ربي ترجمه شده است اما فرم و سبك       پيام و معنا به هر شكل به زبان ع        

ه و كلام تا حدود زيادي رواني و استواري خود را از دست داده اسـت؛ تمـايز سـبكي    پاشيد كلي از هم  
: گيـرد   هـا را مـي      گاه به  هم ريختگي عناصر نحوي نيز طـراوت جملـه           . در دو زبان كاملا مشهود است     

كـه را خوابگـه   ؛ هـر  )19ص(هو ذا الشيخُ للحان راح وجهـاً يـديرُ        : روي سوي خانه خمار دارد پير ما        
همچنـين نحـو برخـي از ابيـات چنـان           .. آخرا في الترابِ ينـام      قل لمن   ... : گو  شتي خاك است    آخر م 

  ).، بيت چهارم 16ص( كه به تعقيد لفظي دچار است آشفته است
  :  دور بيا آنكند بي آنكه جايگزيني براي بسيار حذف ميزليخه در خلال ترجمه خود، 

  شه باد به دست است دام را كانجا هميا شكار كس نشود دام باز چين عنق
  )16ص(بشباك و الحمي منها حرام /و  دع  العنقاء  لن  تصطادها
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حذف شـده اسـت و      » ت دام را    كانجا هميشه باد به دست اس     «و جمله   » بازچين«در اين بيت، فعل     
ين را بي آنكه ربطي به هم داشته باشند، جـايگز         ) خلوتگاه عنقاء، حرمت دارد   (»الحمي منها حرام  «جمله  

  .كرده است
 حافظ بـر نيامـده اسـت؛ از اينـرو در             بعضي اصطلاحات  مترجم به خوبي از پس رمزگشايي     گاهي  

  به رمزگذاري شـعر و سـاختن ظرفـي چنـد            و نتوانسته   است بسياري از ابيات دسخوش كژفهمي شده     
  : بپردازد مقصد در زبانبعدي

  شوه خريديم و برفتديدي آخر كه چنين ع/ عشوه دادند كه بر ما گذري خواهي كرد
   إنهّ راجع قريبا إلينا /قال صحبي و كان منهم خداعا

ديـدي آخـر كـه چنـين عـشوه      ! بر ما گذري خـواهي كـرد    «ترجمه كرده و    ) فريب(عشوه را خداع  
  ).51ص(در ترجمه مغفول مانده است» خريديم و برفت

  ست مكنش عيب كه بر نقد روان قادر ني /عاشق مفلس اگر قلب دلش كرد نثار
  )49ص( و لدفع الصريف لست بقادرٍ  /عاشقٌ مفلس دفعت فؤادي

اي ناخالص تشبيه شده اسـت امـا متـرجم بـا             اضافه تشبيهي است كه در آن، دل به سكه        » قلب دل «
افزون بـر آن، ضـميرهاي مـتكلم        . افتد  حذف قلب در مصراع اول در برگردان مصراع دوم به چالش مي           

ــه مــتكلم وحــده تبــديل مــي مــع الغيــر معمــولا در ايــن ترج ــداها حــذف . شــوند مــه ب برخــي از ن
؛ شـوند   هاي خبري، انشايي و بالعكس ترجمه مي        گزاره. كنند  گاهي تغيير مي  نيز  قيدها  ). 20ص(شوند مي

ها در هر دو زبان فارسي و عربـي همـسان اسـت و معـاني ثـانوي       در صورتي كه بلاغت اينگونه جمله   
  .بي تقريبا مشترك استها در فارسي و عر اين قبيل جمله

   بي زر و گنج به صد حشمت قارون باشي /اي دل آن دم كه خراب از مي گلگون باشي
  )118ص( ملك قارونَ ه و امتلك بلا ذهب ماء /اشربَ الخمرَ يا قلب حتيّ تصيرَ خرابا

رده ك ـكـاملا متفـاوت را در عربـي بيـان      اول هنوز تمام نشده اما متـرجم، معنـايي       مصراع جمله در 
تكميل كننده مصراع نخست است اما در ترجمه بـراي عـرب زبـان              )  غزل يا چهارم (مصراع دوم   . است
از از اينـرو   كه چطور باده بنوشم تا خراب شوم و صاحب صـد ملـك قـارون باشـم؛        آيدپيش مي تناقض
  .نمايد ربط مي  بي،منطقينظر 
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 .شـوند   عناصر ادبي، ريخت و پـاش مـي       هاي زيباشناسانه آن در ترجمه، بيشتر از ديگر            و نكته  خيال
هاي ادبي بـه صـورت سـاده بـه             غالبا آرايه  .رود ميغزل در عربي نيز زير سوال       ، عاطفه و تاثير     نتيجهدر  

بـه  . دهنـد   هـاي خـود را از دسـت مـي           كاري  شوند و در جريان ترجمه، بسياري از ريزه        عربي منتقل مي  
، بـه عربـي منتقـل       بيهي، تنها يك طـرف تـشبيه، مـشبه        تشهاي    عنوان مثال، در ترجمه بسياري از اضافه      

:  ين؛ جفـاي خـارهجران    ياسم: روي ياسمين صولجانك؛  : ن تو چوگاالأفلاك؛ خم   : گوي فلك : گردد  مي
 ).89ص (طير غزل: رغ سحر؛ مأشواك الجفا

  :همچنين تشبيه ضمني در فرايند ترجمه از بيت رفته است
  مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش   /اي دل اندر بند زلفش از پريشاني منال

  )89ص(  وقعت أسيرا في الشباك تحملِ  / أيا قلب صبرا في حبائل ِ شعره
تناسب لفظي ميان زلف، كمند، مپيچ و تشبيه زيباي زلف چون كمندش در مصراع زير باعـث شـده       

  چـون كمنـدش اي دل  در زلـف : انگيز و دلنشين نباشـد  است، بيت عربي همچون فارسي ناگزير، خيال   
  )55ص(احذر شباك شعره يا قلب: مپيچ

مترجم در بسياري از مواقع، حريف برگردان صفت هاي دقيق و ريزبين حافظ نشده و تنها بـه ذكـر    
 در فارسـي    هـا   هـاي صـفت     كـاري   هـا و ريـزه      در واقع، تمام نغزكاري   . نمايد  خصوصيتي كلي بسنده مي   

؛ چـشم ميگـون لـب    )58ص(شـعرك : ا سواد زلف سـياه تـو  شرح شكن زلف خم اندر خم ي   : ماند    مي
از ايـن   . ماند  رنگ و حالت در فارسي مي     ). 42ص(جال سحرٌ في مقلتيه و فيه     : خندان دل خرم با اوست    

  . علي عباس زليخه يافتي توان در ترجمه ها بسيار مي قبيل مثال
هـايي    همنـشيني واژه  آفرينـد و     در بيت ذيل، جناسي زيبا مـي      ) يكي عربي و ديگري فارسي    (سرآب

  :رود هاي وسعت خيال در آن به شمار مي مثل دوري، غول، بيابان، فريفتن و سرآب از انگيزه
   تا غول بيابان نفريبد به سرآبت/ر است سر آب از اين باديه هش دار دو

  )24ص(  فغولُ الصحراء يريك فلا تتبعه سرابا /نبع ُ الماء بعيد في هذي الصحراء حذارِ
  :گردد بيت زيباي ديگري، اينگونه بال و پر خيال او در ترجمه قيچي مييا در 

    طالع بي شفقت بين كه در اين كار چه كرد/اشك من رنگ شفق يافت ز بي مهري يار 
  )67ص ( فابصر بحالي قاسي القلب ما فعل/ دموعي  لها لون الغروب لغدَره
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 را در خيـال مخاطـب بـه وجـود           يي زيبـا   مراعات نظيـر   ،هايي چون شفق، طالع و مهر       واژه اجتماع
  . فارسي ايهام دارندشعردر تنها آورد چنانكه شفق و مهر  مي

برداشتي ضـمني ترجمـه      )56 :م  2009 زليخه،(مذهبي لبابكم :  روي از درت نتابم    هر چند بردي آبم   
 مخاطـب شـعر  شده اما نكات فراوان ادبي در مصراع حافظ به راحتي جـاي خـود را در ذهـن و زبـان         

، تكـرار  » نتـابم ... آبـم «و » آبـم، روي «هـاي   كند؛ موسيقي داخلـي، روانـي بيـان، تناسـب            باز مي  فارسي
  .هاي راء ، دال ، تاء  واج

بـه  » حـسن « بـا تغييـر شـيريني بـه          فحه چهـل و دو     ص در پنجاه و هفت   در غزل آميزي    آرايه حس 
انسان به فراونـي    خصايص  راي   ب »حلو« و   »حلاوت«اين در صورتي است كه      . راحتي از بين رفته است    

  ).شيرين دهنان در بيت دوم نيز حسن الثغر ترجمه شده!(در ادبيات عربي كاربرد دارد
 ،ايـن كيفيـت در شـعر حـافظ    .  باشـد  شـعر هاي اگر موسيقي و وزن و بحر، يكي از مهمترين مؤلفه    
ا در زبان عربي بايـد      است ام ... هاي طبيعي زبان و     حاصل ذوق و زحمت شاعر، تنوع ساختارها، ويژگي       

، نغمه و ترنمـي در آن، سـاز شـود تـا سـاده و                انزبان ريزي شوند و متناسب با قريحه عرب        دوباره قالب 
  .ابتدايي ننمايد
  )14ص(بالأمس ما بين الورود بلبلٌ تغنيّ : ي گل و مل خوش خواند دوش بلبل  در حلقه
 بـه نحـو   موسـيقي  همچـون  رش روزگـا  هـاي گونـاگون     دانش هاي هنري علوم و      از ظرفيت  حافظ

در نهايـت   ...  گوشه، راه، قـول و غـزل و        اصطلاحات مربوط به موسيقي از قبيل     . برده است احسن بهره   
  :دقت به كار رفتند

   كه بدين راه بشد يار و ز ما  ياد نكرد /مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق
  )68ص(ض عراق ِ  إنّ الحبيب مضي بأر /يا مطربا نغمَ العراق ِ فغنَِّ لي

در شـعر  » راه«مـا  فهميم كه يار به عراق سـفر كـرده ا       از آنچه حافظ خواسته بگويد تنها در عربي مي        
همچنين تكرار راه، يار، يـاد و مـا، ايقـاع           . ، راه و دستگاه موسيقي، در بيت منظور است        حافظ به دو معنا   

 ـ  «،  » پرده بگردان «هاي    جمله. خشدب  خاصي به بيت مي     را نيـز اساسـا      »زمـا يـاد نكـرد     «،  » زنراه عراق ب
  .ترجمه نكرده است كه البته گاه گريزي هم از آن نيست
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  نتيجه

هاي موجود از شعر حافظ شيرازي با اصـل و نمونـه فارسـي آن، زيـاد                 به طور كلي، تفاوت ترجمه    
 ـ     اند  دهاي گوناگون، دست به ترجمه  زده      مترجمان با رويكر  . است -ه سـنجي  اما در انتقال ظرائف و نكت

  :به گفته خود شاعر. اندبه زبان عربي،  كمتر پايبند بودههاي لفظي و معنايي غزليات او 
 : 1376حـافظ،   (تمامي ميزنم    داوعاشقي   حالي من اندر     /و گلچهر كو نقش وفا و مهر كو         اورنگ ك 

216(  
انـد    رداشـته  دانشگاهي ب  هر شناساندن حافظ در ميان جامع      گام نخست را د    ،اللفظي  هاي تحت   ترجمه

 و بيـشتر كـاركردي آموزشـي و         ههاي گوناگون مردم جاي خود را بـاز نكـرد           اما اين آثار در ميان طيف     
هـا، تـصاوير بـديع،     ها سبك و لحـن، مناسـبات ظريـف ميـان واژه      ؛ در اين ترجمه   ه است پژوهشي يافت 

انجام در عربـي،  رنشده اسـت تـا بتوانـد س ـ       موسيقي و چند پهلويي شعر حافظ به زبان عربي بازآفريني           
  )179: همان(»كه رنديهاي حافظ فهم كرد؟! ساقيا مي ده«: يز و تاثيرگذار باشدانگ خيال

اي از غزليـات     مترجمان ديوان حافظ به زبان عربي به غير از ابراهيم الـشواربي بـه برگـردان گزيـده                 
بـي انتقـال داد؛ زيـرا       توان به وجهي مؤثر به عر      راست است كه تمام شعر حافظ را نمي       . حافظ پرداختند 

هاي زباني و ادبي وابـستگي زيـادي بـه زبـان مبـدا دارنـد، تـن بـه ترجمـه              اشعاري كه به لحاظ بازي    «
  .هاي گوناگون داشته باشد تواند صورت  مي اين وابستگي. دهند نمي

  : جناس و ايهام و بازي با معاني مختلف يك واژه واحد -الف
   وز  نام چه گويي كه مرا ننگ ز نام است /ستاز ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ ا

قرابت آشـكاري دارنـد       بازي زيباي حافظ در اين بيت با دو واژه نام و ننگ كه از نظر موسيقايي هم                
تواند در زباني ديگر بازآفريني شود مگر اين كه مترجم به ترجمه مفهومي و يا به قـولي معنـايي آن                       نمي

  ...ار چندان جذاب نخواهد بودبسنده كند كه در اين صورت حاصل ك
  ...: ارجاعات فرهنگي و تاريخي كه براي صاحبان زبان مبدا آشناست و نياز به توضيح ندارد-ب

  كرد  جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي/آن يار كزو گشت سر دار بلند 
 بلنـد بـودن آن   كه در مورد اين بيت اخير علاوه بر اشارات تاريخي، ابهام رندانه بلند بودن دار و سر         

  ...هم به زيبايي بيت افزوده است
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هاسـت كـه    گاه شاعر در پي آفريدن نوعي موسيقي بـه واسـطه واژه  .  وابستگي موسيقايي شعر   -پ  
و خـود از اهميـت معنـايي        انـد     ها همه كمر به ايجـاد آن بـسته         در آن موسيقي دست بالا را دارد و واژه        

  ) 56 ، 55 ، 54: ه و يك  پنجاپوري، شماره پنجاه و(».كمتري برخوردارند
 محمـد علـي شـمس     هه وجه غالب آن، نثـر اسـت و ترجم ـ          ابراهيم امين الشواربي ك    هبه جر ترجم  
 مترجمان تلاش دارند غـزل حـافظ را نعـلا           هداشتي آزاد از شعر حافظ است، بقي      اي بر   الدين كه به گونه   

  .بالنعل به شعر عربي ترجمه نمايند
فقـط در   . جمه شعر موزون به شعر موزون لزومـا بهتـرين روش نيـست            دهد كه تر   تجربه نشان مي  «

اي اقتباسي ترجمه كرده و مضمون شعر را در زبـان             مواردي چنين روشي موفق بوده كه مترجم به شيوه        
با اين كار مترجم بين ترجمه و متن اصلي در سـطح            . مادري و براي مخاطب جديد خود بازآفريني كند       

خاطب و مضمون شعر شباهت برقرار ميكنـد نـه در سـطح خـرد بـا ايجـاد                   كلان يعني از جهت نوع م     
  )52: خزاعي فر، شماره پنجاه و پنجاه و يك(».معادل هايي نظير به نظير براي اجزاء متن اصلي

هـاي خـويش در خـلال كـار         هانگـار داشـت و پـيش    افزون بر آن، مترجمان معمولا در پي اثبات بر        
 را حكيم، عارف، دينـدار، شـاعري تـصويرپرداز و           6»گ ما ماي بزرگ فرهن  مع«پروا   باشند؛ از اينرو بي     مي

زننـد؛ بنـابراين     هاي بعدي در ترجمه دسـت مـي         كنند و بر اين اساس به جرح و تعديل          غيره معرفي مي  
 نخستين گام در برگردان ديوان وي باشـد        ،شايد درك درست از شعر و شخصيت و تاريخ عصر حافظ          

 بـه بازنويـسي و رمزگـذاري شـعر حـافظ            عربـي و زبان   هاي اصيل فرهنگ      فهمؤلبا توجه به    مترجم   تا
  : گاه ممكن استآن . كند، منشور وار و دلنشين ارايه قابل تاويلبپردازد و سرانجام متني

  )163: 1376ديوان، (هاي حافظ شيراز  نواي بانگ غزل/ فكند زمزمه عشق در حجاز و عراق 

  ها يادداشت

به سـفارش وزارت فرهنـگ و ارشـاد در دمـشق     ) م1880(روف به محمد الفراتي  محمد بن عطاء االله  مع      . 1
و بهارسـتان جـامي را بـه        ) نصائح العطار (، بوستان سعدي، پند عطار    )روضه الورد (آثاري همچون گلستان سعدي   

 خيام، فردوسي و كمال اسماعيل و ديگـران نيـز  اي هايي از سروده ه همچنين گلچين. نمايد زبان عربي ترجمه مي  
 )    301 : 1342الفراتي، .(وي داراي چند مجموعه شعري نيز مي باشد. به زبان عربي دارد
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تبـار در نيمـه دوم قـرن          شاعر كلاسـيك عراقـي ايرانـي      بزرگترين  ) م1997 وفات(جواهريمحمدمهدي   . 2
ن بـه ايـرا  ش 1305 و تابـستان  1303 در تابـستان  او دو بار «).دانشنامه جهان اسلام، ذيل ماده جواهري     (چهاردهم
از جملـه  ( طبيعت زيبا و سفر به شهرهاي ايران بـر وي گذاشـته، در اشـعارش    هتاثير عميقي كه مشاهد  . سفر كرد 

 ).همانجا(».آشكار است) »في طهران«و » علي دربند«، » الريف الضاحك«، » علي كرَند«، » علي حدود فارس«
م، لقـب  1955 دو معـارف و در سـال   هيلادي نـشان درج ـ م1952مين الشواربي مصري در سال     براهيم أ ا . 3
بكـّار،  ( شهر شيراز به پاس خـدمات وي بـه فرهنـگ ايرانـي از سـوي ايـران دريافـت كـرد         "شهروند افتخاري "

وي زبان فارسي را در مصر، انگلستان و ايران فرا گرفت و ارزنده ترين آثـار او دربـاره خواجـه                      ). 47: هـ  1420
 .حافظ شيرازي است

او در . اي ديندار در جنوب لبنان بـه دنيـا آمـد         ميلادي در خانواده  1942در سال    محمد علي شمس الدين    . 4
هـاي    از مجموعـه  .  تاريخ نيز كارشناس ارشد است     ه و تاريخ، كارشناس و در رشت      يهاي حقوق، ادبيات عرب     رشته

 )245 :م 2005أنس بديوي و حسان الطيّبي، .(است» سروده هايي ممنوع تقديم به محبوبم آسيا«شعري او 
.  ميلادي در شهر سلميه از توابع شهر حماه در مركز سوريه به دنيـا آمـد  1957در سال علي عباس زليخه     . 5

 . يس مي باشدمشغول به تدر،  در دانشگاه تشرينهم اكنون ومتخصص  او پزشك
  .، صفحه يازده استعرفان و رندي در شعر حافظاين تعبير از داريوش آشوري در كتاب  . 6

  كتابنامه

روائـع الـشعر الحـديث، دار المعرفـه، بيـروت،           : ، أنس  و الطيّبي، حسان، موسوعه روائـع الـشعر العربـي            بديوي
 .م2005

، دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلي حـداد عـادل، بنيـاد دائـره المعـارف                 »جواهري« پروين گنابادي، بهرام،    
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